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بيش از هشت ماه از گم شدن يك پسر 
نوجوان در جاده چالوس مى گذرد اما هنوز 
ردى از او به دست نيامده و اظهارات ضد و 
نقيض تنها مظنون اين پرونده بر ابهام ها و 
ــت. به گزارش  گره هاى ماجرا افزوده اس
رسيده نوجوان ناپديد شده كه اشكان نام دارد 
اواسط خردادماه به همراه دوست همسن 
خود راهى شمال شد اما نه به مقصد رسيد 
و نه به خانه بازگشت. اين موضوع باعث شد 
كارآگاهان تحقيقات وسيعى را براى افشاى 
سرنوشت پسر 17 ساله انجام دهند اما اين 
تفحص ها تاكنون هيچ ثمرى نداشته و هنوز 
معلوم نيست اشكان به قتل رسيده يا زنده 

است. 
پس از آنكه خانواده اشكان 24 ساعت از 
فرزند خود بى اطلاع ماندند گم شدن او را 
به پليس گزارش دادند و تحقيقات اوليه فاش 
كرد پسر نوجوان از روز قبل همراه يكى از 
دوستانش به نام مهيار بوده است. اين نوجوان 
ــد تا درباره  ــت ش در همان بدو امر بازداش

سرنوشت دوستش توضيح بدهد. 
او پيش از هر چيز از سفرى غيرمنتظره 
سخن گفت و بيان كرد: «آن شب ساعت 
،10 همراه» اشكان «در يكى از سفره خانه 
ــته بوديم كه» اشكان  هاى سنتى نشس
«گفت كاش الان شمال بوديم. من جواب 
دادم اگر بخواهى همين الان مى رويم. يك 
ساعت بعد سوار بر موتورسيكلت من راهى 

ــديم. حدود ساعت چهار بامداد،  شمال ش
مأموران انتظامى در منطقه هزارچم دستور 
توقف دادند و چون من گواهينامه نداشتم 
موتور را توقيف كردند و مى خواستند ما را 
به پاسگاه ببرند اما ما از غفلت مأمورى كه 
همراه مان بود استفاده و فرار كرديم. بعد صبر 
كرديم هوا روشن شود تا به تهران برگرديم. 
كنار جاده ايستاده بوديم كه يك مرد سيه 
چرده سوار بر يك موتورسيكلت 400 سى 
سى بدون پلاك، جلوى ما ايستاد و گفت 
مى تواند ما را تا يك مسيرى ببرد. ما هم 
قبول كرديم و سوار موتور شديم. پس از طى 
مسيرى، راننده موتور با اين ادعا كه گرسنه 
است، به سمت يك جاده خاكى رفت و در 
جايى كه يك طرف آن دره بود توقف كرد. 
آن مرد بعد از خوردن صبحانه با چاقو به ما 
حمله كرد و با انداختن من به زمين، خواست 
تجاوز كند. در يك لحظه،» اشكان «فرار 
كرد و من براى آنكه بتوانم از دست آن مرد 
رها شوم، به او گفتم دوستم براى خبر كردن 
مأموران به سمت پاسگاه رفت. وقتى او به 
دنبال» اشكان «دويد، من فرصت فرار پيدا 
ــتم  كردم و از آن پس ديگر خبرى از دوس

ندارم.»
در حالى كه اين مظنون مدعى بود او و 
اشكان در جاده چند بار از تلفن همراه خود 
استفاده كرده اند، از مخابرات استعلام گرفته 
و مشخص شد چنين موضوعى صحت 

ندارد. از طرفى با انجام چهره نگارى از مردى 
ــوار بر  كه «مهيار» ادعا مى كرد آنها را س
موتورسيكلت خود كرده بود، شخصى در 
شهر قزوين به عنوان مظنون بازداشت شد 
اما تحقيقات پليس نشان داد اين فرد مدت 
هاى زيادى است كه به شمال نرفته است 

و در اين پرونده نقشى ندارد. 
با افشاى اين نكات مهيار بار ديگر تحت 
ــتن  بازجوئى قرار گرفت. او اين بار به كش
ــتش اقرار كرد و گفت: «روز حادثه با  دوس
ــدم و در همان منطقه  ــكان درگير ش اش
هزارچم، او را از كوه به پايين پرتاب كردم.» 
پس از طرح اين ادعا صخره نوردانى حرفه 
ــد  ــراى تفتيش محل و يافتن جس اى ب
«اشكان» به اين منطقه اعزام شدند اما اثرى 

از نوجوان 17 ساله نيافتند. 
به اين ترتيب مهيار براى سومين مرحله 
پشت ميز بازجوئى نشست. او اين دفعه تمام 
اظهارات قبلى خود را تكذيب كرد و گفت 
ــكان ندارد. اين موضوع  هيچ خبرى از اش
باعث شده است  سرنوشت پسر نوجوان در 
ــد. در همين حال  ــه اى از ابهام بمان هال
اميراسماعيل رضوانفر- داديار پرونده- از 
مردم خواست در صورتى كه از «اشكان» 
خبرى دارند يا او را طى ماه هاى گذشته ديده 
ــارم داديارى  ــعبه چه اند، موضوع را به ش
دادسراى امور جنايى تهران يا اداره يازدهم 

آگاهى پايتخت اطلاع دهند.

ــتفاده از يك كيسه  ــيادى كه با اس مرد ش
پلاستيكى و چند تكه لباس كهنه زن هاى 
زودباور را فريب مى داد و جواهرات شان را 
ــرقت اعتراف  ــد به ده ها فقره س مى دزدي

كرد.
به گزارش رسيده، تلاش ها براى دستگيرى 
اين سارق زمانى آغاز شد كه چند زن ميانسال 
به دادسراى ناحيه 14 تهران رفتند و مدعى 
ــه كمك به فقرا  ــدند مرد جوانى به بهان ش
جواهرات آنها را ربوده است. يكى از شاكيان 
گفت: چند روز قبل مردى در خيابان به سراغم 
آمد و در حالى كه يك كيسه پر از لباس هاى 
كهنه در دستش بود، گفت براى فقرا كمك 
ــت براى  ــع مى كند. او گفت حاضر اس جم
كمك به مستمندان جواهرات من را به قيمتى 
بالاتر از ارزش واقعى بخرد. من هم كه با اين 
ــت خوبى مى  ــم طلاهايم را به قيم كار ه
ــرا كمك مى كردم دو  فروختم و هم به فق
ــه النگويم را به وى دادم و او هم آنها را  حلق
داخل كيسه اى كه در دست داشت انداخت 
و شروع به صحبت با من كرد. در حالى كه 
ــول طلاهايم را بگيرم مرد  منتظر بودم تا پ
غريبه ناگهان گفت از خريدن طلاها منصرف 
ــه اش را به من داد و  ــت. او كيس ــده اس ش
ــت خودم لباس هاى كهنه را به افراد  خواس
ــد بدهم. لحظه اى بعد درحالى كه او  نيازمن

ــت و  ــوراخ اس ــه س رفته بود، ديدم ته كيس
النگوهايم داخلش نيست. ساير شاكيان نيز 
اظهارات شان مشابه اين مالباخته بود. بنابراين 
به كمك آنها مأموران با چهره نگارى از متهم 
پس از مدتى موفق شدند وى را دستگير كنند. 
ــرا به سرقت از ده ها نفر با  اين مرد در دادس
اين ترفند اقرار كرد و گفت: «پس از انتخاب 
طعمه هايم نزد آنها مى رفتم و با معرفى خود 
به عنوان فردى خير به آنها پيشنهاد مى دادم 
طلاهايشان را با قيمتى بالاتر از ارزش واقعى 
ــند تا من آنها را به فقرا هديه  به من بفروش
كنم.» وى ادامه داد: من كيسه اى در دست 
داشتم كه ته آن را از قبل سوراخ كرده بودم 
ــرات را داخل آن مى انداختم. بعد از  و جواه
چند دقيقه گفت وگو با طعمه ام درحالى كه 
جواهرات را از طريق سوراخ ته كيسه برداشته 
بودم كيسه را به او مى دادم و اعلام مى كردم 
از خريد طلاها منصرف شده ام. هيچ كدام از 
ــكوك نمى  مالباختگان هم به موضوع مش
ــدند و چون با چشم خودشان ديده بودند  ش
طلاها را داخل كيسه انداخته ام دنبال اموال 

شان نمى گشتند. «
بنابر اين گزارش هم اكنون تحقيقات از اين 
شخص ادامه دارد و وى در بازداشت به سر 

مى برد.

شگرد منحصر به فرد يك 
سارق براى اغفال زنان

دخترى جوان وقتى براى ملاقات خواستگارش 
به خانه مجردى او رفت به دست دوست معتاد 

وى به قتل رسيد.
به گزارش رسيده پنجمين روز مهرماه مردى با 
مراجعه به كلانترى فلسطين خبر داد دختر 30ساله 
اش به نام پروين شش روز قبل از خانه خارج و 
پس از آن ناپديد شده است. پس از اظهارات اين 
مرد پرونده اى تشكيل شد و در اختيار كارآگاهان 
پليس آگاهى قرار گرفت. آنها ابتدا عكس دختر 
30ساله را تكثير كردند و سپس به تحقيق درباره 
اطلاعات و سرنخ هاى موجود از وى پرداختند. 
آنها متوجه شدند قرار بود پروين با جوانى به نام 
مسعود ازدواج كند اما در دوران نامزدى آنها فاش 
ــد مسعود به ماده مخدر شيشه اعتياد دارد به  ش
ــه اين رابطه  ــل والدين دختر از ادام همين دلي
جلوگيرى كردند با اين وجود مسعود همچنان براى 
ازدواج با پروين اصرار داشت و سعى مى كرد به 
طرق مختلف رابطه اش را با نامزد سابقش حفظ 

كند.
كارآگاهان كه احتمال مى دادند كليد اين معما 
ــت خانه او را در خيابان  ــعود اس ــت مس در دس
دامپزشكى پيدا كردند اما پيش از اينكه پسر جوان 
را بازداشت كنند به تحقيق نامحسوس پرداختند 
چرا كه اين احتمال وجود داشت كه پروين گروگان 
ــان دختر را به خطر  ــد و حضور پليس ج او باش

بيندازد. 
مأموران در اين مرحله متوجه شدند مسعود همراه 
يكى از دوستانش به نام پوريا زندگى مى كند و 
هر دو به شيشه معتاد هستند. در حالى كه ثابت 
شده بود دختر جوان در آن خانه حبس نشده است 
كارآگاهان به اين نتيجه رسيدند كه وقت بازجوئى 

از خواستگار سمج فرارسيده است.
مسعود در تحقيقات صورت گرفته خودش را از 
سرنوشت پروين بى خبر خواند و گفت: «روز 29 
شهريور با پروين تماس گرفتم و با اصرار زياد از 
او خواستم با هم ملاقات داشته باشيم. ما در خيابان 
وليعصر قرار گذاشتيم و از آنجا به اصرار من به خانه 
آمديم و چند ساعتى پس از آن، پروين از منزل 

خارج شد و ديگر اطلاعى از او ندارم.»
كارآگاهان كه تا اين مرحله مدركى عليه مسعود 
به دست نياورده بودند براى بررسى صحت و سقم 
اظهارات اين متهم به تحقيق درباره او ادامه دادند 
و فهميدند يك قهوه خانه پاتوق اين مرد است. 
وقتى عكس پروين به صاحب قهوه خانه نشان 
داده شد او به خاطر آورد دختر جوان همراه يك 
مرد ديگر به آنجا مراجعه كرده بود و دنبال مسعود 

مى گشت.
تفحص درباره هويت مرد غريبه فاش كرد او 

هم خانه مسعود است. 
به اين ترتيب اين بار پوريا تحت بازجوئى قرار 

گرفت و گفت: روز 31 شهريورماه پروين براى 
ديدن مسعود به در خانه ما آمد. من به او گفتم 
مسعود از ديشب به منزل نيامده است اما پروين 
همچنان اصرار داشت مسعود را ببيند براى همين 
به داخل آپارتمان آمد و منتظر مسعود ماند. پس 
از گذشت چند ساعت از حضور پروين در آپارتمان، 
چون مواد مصرفى ام تمام شده بود خواستم براى 
خريد شيشه از خانه خارج شوم اما پروين فكر كرد 
مى خواهم نزد مسعود بروم و قصد ندارم او را با 
خودم ببرم به همين علت بين ما درگيرى ايجاد 
شد. با بالا گرفتن مشاجره من كه به خاطر داد و 
فريادهاى پروين و همچنين نياز شديد به مواد 
مخدر عصبانى شده بودم، براى آنكه بتوانم هرچه 
زودتر از خانه خارج شوم و مواد تهيه كنم، دست 
و پا و دهان پروين را محكم بستم، او را به اتاق 
خواب بردم و تمام رختخواب هاى داخل اتاق را 

روى او ريختم و از خانه خارج شدم. 
پوريا در ادامه اعترافات خود گفت: پس از خريد 
مواد و مصرف آن براى آزاد كردن پروين به خانه 
بازگشتم و به داخل اتاق خواب رفتم اما زمانى كه 
رختخواب ها را از روى او برداشتم متوجه شدم 
وى خفه شده است. با ديدن جسد بسيار ترسيدم 
و اين در حالى بود كه به علت مصرف شيشه در 
شرايط عادى قرار نداشتم. جنازه را از اتاق خواب 
به انبارى بالاى پشت بام بردم و در آنجا مخفى 
كردم. با گذشت چند روز به علت بلند شدن بوى 
تعفن جسد ترسيدم همسايگان متوجه جنازه بشوند 
براى همين تصميم گرفتم آن را بسوزانم. ساعت 
چهار صبح داخل انبارى رفتم و پس از سوزاندن 
جنازه آن را داخل يك ساك مسافرتى كه براى 
همين منظور خريده بودم، قرار دادم و با گرفتن 
تاكسى به ميدان آزادى رفتم. متهم افزود: پس از 
آنكه به ميدان آزادى رسيدم، يك تاكسى دربست 
به مقصد فرودگاه امام خمينى كرايه كردم. در بين 
راه و پس از رسيدن به بيابان هاى اطراف رباط 
كريم با ديدن تپه هاى خاكى از راننده تاكسى 
خواستم مرا پياده كند. راننده در حالى كه به من 
مشكوك شده بود به خواسته ام عمل كرد. پس 
از آنكه مطمئن شدم او كاملاً دور شده است، با 
كندن گودالى در پشت تپه هاى خاكى جسد را در 

داخل آن قرار دادم و به تهران بازگشتم. 
بنا بر اين گزارش پوريا پس از اين اعترافات راهى 
بازداشتگاه شد. در همين حال سرهنگ سعيد 
ليراوى معاون مبارزه با جرائم جنايى پليس آگاهى 
تهران درباره اين پرونده گفت: با اعتراف صريح 
متهم درخصوص سوزاندن جسد و انتقال باقيمانده 
ــم، كارآگاهان روز  آن به بيابان هاى رباط كري
يكشنبه هفته جارى با راهنمايى متهم بقاياى 
اسكلت جسد را در پشت تپه هاى خاكى كشف 

كردند.

دختر جوان به دست هم خانه اى 
نامزد سابق اش كشته شد

جوانى كه متهم است فردى را به خاطر 
فحاشى و نگاه چپ به قتل رسانده، روز 
گذشته در برابر قضات ايستاد و از خود 
دفاع كرد. به گزارش رسيده در ابتداى 
جلسه نماينده دادستان در جايگاه حاضر 
ــد و در توضيح كيفرخواست گفت:  ش
شامگاه 28 اسفند ،87 مأموران پليس 
ــتان از توابع رباط كريم از  بخش گلس
ــكوك جوانى به نام عادل در  فوت مش
يكى از بيمارستان هاى اين شهر باخبر 
و متوجه شدند اين جوان بر اثر اصابت 
چاقو به ناحيه گردن به قتل رسيده است. 
ساعتى بعد، با اظهارات دوستان مقتول، 
مشخص شد فردى به نام مجتبى، عادل 
را كشته است. بعد از گذشت سه روز از 
وقوع قتل دقيقاً در اولين روز سال جارى، 
متهم به قتل دستگير شد و به جرمش 

اعتراف كرد. 
در ادامه متهم در جايگاه حاضر شد و 

گفت: آن روز من به سمت خانه يكى از 
اقوامم مى رفتم كه در تاريكى شب ديدم 
جوانى به من چپ نگاه مى كند و ناسزا 
مى گويد. اطرافم را ديدم و متوجه شدم 
كسى به جز من در آنجا نيست و مطمئن 
شدم او با من است. به سمتش رفتم و 
ــدم. در اين درگيرى  ــا وى درگير ش ب
عينكم افتاد و ديگر جايى را نمى ديدم 
كه يكدفعه چندين نفر به سمتم حمله 
ــت. من هم  ــد. مقتول چاقو داش كردن
ــا مرا نزند.  ــى را جلويم گرفتم ت چاقوي
نفهميدم ضربه چطور وارد شد، فقط مى 
دانم وقتى داشتم سوار موتور مى شدم 
عادل دوباره به سمتم آمد و من او را به 
ــل دادم. در اين لحظه بود كه  عقب ه
متوجه شدم او خونى شده است. مقتول 
ــمت  ــورم كردم و به س ــوار موت را س
بيمارستان راه افتادم اما در راه تصادف 
ــين ديگرى به  ــا ماش ــردم و او را ب ك

بيمارستان بردند. 
در ادامه وكيل مدافع متهم در جايگاه 
حاضر شد و گفت: موكل من با مقتول 
درگير شده است و خودش نيز منكر اين 
ماجرا نيست اما او به دليل ديد كمى كه 
ــت و از دست دادن عينكش نمى  داش
توانست درست تمركز كند ضمن اينكه 
او قصد قتل نداشت و حتى بعد از اين 
ــمت  حادثه مقتول را براى نجات به س
ــانس بد در راه  ــتان برد و از ش بيمارس
تصادف كرد. بنابراين نمى توان گفت او 
به عمد مرتكب قتل شده است. سپس 
ــده براى اداى  ــاهدان پرون دو تن از ش
توضيحات به جايگاه فراخوانده شدند. 
آنها گفتند برخلاف اظهارات متهم در 

دست مقتول چاقويى نديده اند. 
ــه محاكمه هيأت  ــد از پايان جلس بع
ــاص محكوم  ــات متهم را به قص قض

كردند.

سرنوشت يك پسر نوجوان در هاله اى از ابهام
با وجود هشت ماه تحقيقات هنوز ردى از اين پسر به دست نيامده است

سرقت كارگر اخراجى از برندگان قرعه كشى خيالى
مردى با بازى در نقش قاصد خوش خبر 
هشت شهروند را در يك قرعه كشى خيالى 
برنده اعلام و از آنان سرقت كرد. اين مرد 
ــان دو مورد از دزدى هايش قصد  در جري
داشت به دو زن نيز تعرض كند اما در اجراى 

نقشه اش ناكام ماند. 
ــا براى  ــيده، تلاش ه ــزارش رس به گ
ــتگيرى اين متهم زمانى آغاز شد كه  دس
مردى همراه همسرش به كلانترى نياوران 
رفت و گفت: «هنگامى كه همسرم در خانه 
تنها بود مردى به خانه مان رفت و به بهانه 
اينكه زنم در يك قرعه كشى برنده شده 
است، توانست وارد منزل شود. آن مرد با اين 
ترفند قصد تجاوز به همسرم را داشت.» ه

مسر اين مرد نيز توضيح داد: امروز- روز 
حادثه- در خانه مان واقع در ميدان تجريش 
تنها بودم كه مردى حدود 30ساله زنگ را 
زد و گفت چون شما چند ماه قبل يك دست 
مبل خريده ايد، در قرعه كشى اتحاديه مبل 
تهران مبلغ يك ميليون و 700 هزار تومان 
به همراه يك دستگاه بخارشوى برنده شده 
ــپس چند فرم به من نشان داد و  ايد. او س
گفت بايد از مبل ها بازديد و وضعيت استفاده 
از آنها را در فرم ها ثبت كند. چون كسى در 
خانه نبود من در كنار در ورودى ايستادم و 
مرد جوان وارد خانه شد. او پس از چند لحظه 
وقتى فهميد هيچ كس در منزل نيست گفت 
به متر احتياج دارد اما چون ما متر نداشتيم او 
گفت با خط كش هم مى تواند كارش را 
انجام دهد. وقتى به ناچار وارد خانه شدم مرد 
جوان در يك لحظه در را بست و يك چاقو 

به سويم گرفت و تهديد كرد اگر به خواسته 
اش تن ندهم از كرده ام پشيمان خواهم شد. 
در حالى كه او به سويم مى آمد من با داد و 
فرياد كمك خواستم و در اين حين يكى از 
بستگان سر رسيد و باعث شد مرد شياد با 
دستپاچگى از آنجا فرار كند. او هنگام فرار 

مبلغ 200 هزار تومان مرا با خود برد. 
در پى اين شكايت چون احتمال داشت 
متهم با اين ترفند سراغ افراد ديگرى نيز برود 
ــعبه نهم  ــتور صمدى بازپرس ش به دس
دادسراى ناحيه يك، كارآگاهان پايگاه يكم 
پليس آگاهى تجسس هاى خود را براى 

شناسايى متهم آغاز كردند. 
نخستين مرحله بررسى ها به تحقيق درباره 
فروشگاهى كه شاكى از آنجا مبل خريده بود 
اختصاص يافت. تفحص در مورد صاحب 
مبل فروشى و ساير افراد شاغل در آنجا نشان 
داد يكى از كارگرهاى مبل فروشى به نام 
حميدرضا حدود يك سال قبل بنا به دلايلى 
از محل كارش اخراج شده است. اطلاعاتى 
ــاكى از جوان سارق اعلام كرده بود  كه ش
ــباهت زيادى با مشخصات حميدرضا  ش
ــت. بنابراين وى در مظان اتهام قرار  داش
گرفت و مأموران به محل سكونت وى در 
يكى از مناطق شرقى تهران رفتند اما او از 
ــود. اين موضوع  ــا نقل مكان كرده ب آنج
نتوانست تحقيقات پليس را با بن بست روبه 
رو كند و كارآگاهان چند روز بعد با پيگيرى 
هاى دامنه دار به اطلاعاتى در مورد مخفيگاه 
كارگر اخراجى در كرج دست يافتند. به اين 
ترتيب متهم در مخفيگاهش دستگير و به 

پليس آگاهى منتقل شد. 
بازداشت حميدرضا در شرايطى بود كه 
ــاكى اول هفت نفر ديگر از او  علاوه بر ش
شكايت كرده و مدعى بودند او با اين ادعا 
كه آنها در قرعه كشى برنده شده اند مبالغى 
را از آنها به عنوان حق الزحمه گرفته يا به 
خانه شان دستبرد زده است. يكى از اين افراد 
به پليس گفت: وقتى متهم به خانه ام آمد با 
حركات عجيب و غريب اتاق و مبل ها را 
متر كرد و مبلغ 70 هزار تومان نيز به عنوان 

شيرينى از من گرفت. 
ــر اين مرد يك زن نيز كه جزء  علاوه ب
شاكيان بود گفت چون متهم فهميد من در 
خانه تنها هستم در را بست و با چاقو مرا 
تهديد كرد و قصد داشت به من تجاوز كند 
ــد.  ــا وقتى داد و فرياد كردم متوارى ش ام
هنگامى كه متهم در برابر شاكيانش قرار 
گرفت اتهامش را پذيرفت و گفت چون به 
مواد مخدر اعتياد دارد براى تأمين هزينه مواد 

مصرفى اش دست به دزدى زده است. 
از آنجا كه احتمال وقوع كلاهبردارى هاى 
بيشتر يا وقوع مسائل سوءاخلاقى توسط 
متهم وجود دارد تحقيقات از وى همچنان 
در جريان است و از افرادى كه به هر دليل 
ــكايت نكرده اند،  از جمله ترس از آبرو ش
دعوت شده براى رسيدگى به اين ماجرا به 
ــعبه نهم  پايگاه يكم پليس آگاهى يا ش
ــميرانات مراجعه  دادسراى ناحيه يك ش

كنند.

قتل به خاطر نگاه چپ!


